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كولـه هـا    . تيم تا شب به علم چال برسيم      قصد داش . پس از خوردن ناهار از برير حركت كرديم        ۱۴:۴۰

  ‐داشت ) فني و غير فني(  كيلوگرم بار عمومي ۷ هر شخص حدود –خيلي سنگين بود 
  

هاي كوچـك و متوسـط    ها و هگزان شفت«  متري ، ابزارها ۵۰دو حلقه طناب    :  فني    عمومي  بارهاي
 متري ، دو تـا      ۸و  ۷ تا بلوك    ، چند » هاي بزرگ     كمپ   تراي – تا ناودوني    ۵  و   universal ميخ   ۲ –

 تـا   ۲:  غيـر فنـي       عمـومي  بارهاي. . .   تا اسلينگ ، دو چكش ، دو جفت ركاب و            cm۹۰   ، ۷تسمه  
تونيك ، هشت ، كارابين پيچ ، طنابچه پروسيگ ،          : لوازم شخصي   . . .  چادر سه نفره ، مواد غذايي و        

  دو تا اسلينگ  و پوشاك كوهنوردي
  

بـه دليـل    .  بـه پناهگـاه سـرچال رسـيديم        ۱۸:۵۰. وسط شيب مسير كـم      سرعت تيم خوب بود و مت     
سنگيني كوله ها و خطر حركت در تاريكي و در بين مورنهاي بزرگ علم چال ، تصميم گرفتيم شب                   

پس از خوردن شام جلسه اي تشكيل داديم و در مورد نحـوه صـعود ، لـوازم فنـي              .را سرچال بمانيم    
  .بت كرديممورد نياز و زمانبندي برنامه صح

 بـه سـكوي     ۹:۰۵سـاعت   .  از پناهگاه خـارج شـديم        ۷:۱۰ دقيقه تاخير ساعت     ۱۰صبح پنجشنبه با    
ــا  . رســيديم۲شــماره  ــم چــال ت ــراي آب آوردن از كــف عل  حركــت ۹:۳۵ معطــل شــديم و ۹:۳۰ب

 ۱۰:۳۰سـاعت .مسير تراورس از سكو تا ابتداي گرده پر از سنگهاي بسيار بزرگ لغزنده اسـت                .كرديم
  .ها را پوشيده و وسايل فني را آماده كرده بوديم و صعود گرده را آغاز كرديم نيكهمه تو



  
  

در ابتدا چند گرده سنگي وجود دارد كه گيره هاي آنها بسيار نامطمئن است و لازم است كـه افـراد                     
 اولـين . قبل از اعمال نيرو به گيره ،با نرمي دست و يا با پاشنه پا از محكم بـودن آن مطمـئن شـوند                      

در انتهاي گرده دوم يك تنوره بسيار تنگ وجود دارد كه فرد براحتـي داخـل                . گرده براحتي رد شد     
گرده سوم نيز از سمت غرب تراورس مـي شـود كـه اگـر شـخص      . كند آن لاخ شده و از آن عبور مي    

، براحتـي و بـدون       نداشـته باشـد      ‐غربـي وجـود دارد       چون در زير پا يخچال     ‐مشكل ترس از ارتفاع   
  .  قابل عبور است – كه ما اين كار را كرديم –يت حما

 كه بنظر   –يك طناب پلاستيكي صورتي     . سپس به ابتداي مسير پر شيب و مستقيم گرده مي رسيم          
در كل تمام طنابهاي پلاسـتيكي      .  متر بالاتر مي رساند    ۱۰  ما را به      ‐مي رسيد به تازگي نصب شده       

 ۱۰ يا اصلا مياني نداشتند و يـا بـا فاصـله    –آن عبور كرديم  در زماني كه ما از  –مسير گرده آلمانها    
هايي بر روي آنها وجـود داشـت تـا احيانـا در صـورت سـر              متري مياني داشتند و به جاي مياني گره       

 هر شخص دو اسلينگ داشت كه پـس از          –خوردن شخص ، كارابين اسلينگ روي گره متوقف شود          
‐ وصل كرده و سـپس اسـلينگ پـاييني را جـدا مـي كـرد                رسيدن به هر گره ابتدا اسلينگ بالايي را       

 ، مي شد از طنابها به عنوان گيـره دسـت            ها كه گيره دست وجود نداشت       همچنين در بعضي قسمت   
در جايي كه طناب صورتي تمام شد يك گرده سنگي وجود داشت كه مـسير بـر روي                  . استفاده كرد   

ست كه در اين زمان هيچ ركاب يا  طناب يـا  اين گرده همان قسمت سه ركابي ا. آن ادامه مي يافت     
 و به دور يك منقار سنگي با دو تسمه يـك كارگـاه زديـم      .  نداشت   – براي زدن كارگاه اوليه      –رولي  

خوشبختانه درسـت در بـالاي      . محمد عرب به عنوان سرطناب از سمت غرب گرده به روي آن رفت              



 خـود را    – مـيخ    –ده كرد و با يك مياني ديگر        گرده يك مياني باقي مانده بود كه محمد از آن استفا          
پـس از   .به كارگاه بالاي مسير رساند كه يك رول داشت و محمد با آن و يك ميخ ديگـر كارگـاه زد                      

  .  با وصل كردن وسط طناب به خود و تحت حمايت او صعود كردند–تك نفرات  محمد هم تك
  
عود كرده بود ،گره هشت زده و به كارابين وصـل  افراد ابتداي باقيمانده طنابي كه نفر قبلي با آن ص        (

رده ،صعودكننده بعدي ايـن كـار       مي كردند و پس از صعود و زدن خودحمايت به كارگاه گره را باز ك              
وقـت و انـرژي     و  فقط لازم بود نفر دوم طناب را از اسلينگ ها خارج كند             با اين كار     .كرد رار مي را تك 

  . ) شد ز صعود و پرتاب دوباره آن تلف نميبراي جمع كردن باقيمانده طناب پس ا
  

وي گـرده و بـا زدن اسـلينگ بـه      ر بر. پس از اتمام اين قسمت دوباره طناب صورتي امتداد مي يافت 
با صـعود از يـك      . كم مسير به سمت غرب متمايل مي شد         كم. طناب صورتي ، به مسير ادامه داديم        

 بـه ابتـداي قـسمت دوركـابي     –شـد   ربي باز ميغ  كه كاملا به روي يخچال– بدون حمايت –شكاف  
هايي در بـالا        چهارتكه طناب پلاستيكي كه به ميخ       ‐رسيديم كه خوشبختانه هر دو جفت ركاب آن         

اين دو جفت ركاب به موازات هم       .  وجود داشتند  –هايي به عنوان ركاب دارند        وصلند و در انتها حلقه    
كـه سـكوي پـرش     اي مي رسـيد  كرد و به روي گرده ديواره سمت راست شكاف مذكور را تراورس مي 

  !يخچال غربي بود 



  
 محمد تحت حمايت ميثم صعود كرد و بـه كارگـاه روي گـرده رسـيد كـه                    با دو ميخ كارگاه زديم و     

ميـثم نيـز در   . كارگاه زد و بقيه نفرات نيز تحت حمايت او صعود كردنـد           خوشبختانه دو ميخ داشت ،    
هاي سنگي بـزرگ بـود كـه بـالا            در ادامه مسير بيشتر شبيه پله     . لا آمد   ها را جمع كرد و با       آخر ميخ 

مابين اين پله ها نيز يك بـار بـه سـمت غـرب بـر روي برفهـا                   . گرفت    رفتن از آنها انرژي زيادي مي     
 بـه شـكافي دو قـسمتي    – كه بدون حمايت صعود شـدند  –پس از چند پله و گرده     . تراورس كرديم 

 قـسمت اول شـكاف را بـدون حمايـت صـعود            . كوچك قرار داشت     رسيديم كه وسط آن يك سكوي     



خوشبختانه دو رول در پايين و يك   .كرديم اما قسمت دوم بدليل يخ زدگي به حمايت احتياج داشت            
بر روي دو رول ابتدايي كارگاهي زده شـد و محمـد را حمايـت كـرديم تـا                   .ميخ در بالا وجود داشت      

در بالاي مسير با استفاده از ميخ قبلي و يك ميخ ديگر كارگاهي زد و بقيه را حمايـت                   او  .صعود كرد   
  به يك قيف يخ زده ‐كه دوباره به سمت شرق متمايل شده بوديم   ‐پس از عبور از اين قسمت       . كرد  

د ، اما بدليل يخ زدگي مجبـور بـه عبـور از             دنرسيديم كه فلشهاي راهنماي مسير آن را نشان مي دا         
  . راست قيف شديم  سمتصخره

  
طول مسير چند ميخ و حتي يـك تـسمه ميـاني    در اما نبوداي كارگاه در پاي مسير    با اينكه رولي بر   
 و سپس بتدريج ساير نفـرات       كندميثم بر روي بدن منصور را حمايت كرد تا صعود           .نيز وجود داشت    

اب زرد رنـگ مـشخص شـده        پس از اين مسير با طن     . نيز تحت حمايت منصور و ميثم صعود كردند         
نفرات با وصل اسلينگ به طناب يك شكاف ديگر را نيز صعود كردند و              . بود و نيازي به حمايت نبود       

 و پـس از صـعود از        – به دليل كمبود وقت به كنارش نرفتيم         –از چند متري سنگ سماور گذشتند       
  . بود۱۷:۰۰ساعت .  الراس رسيديم آخرين شكاف به روي خط



  
اسـتراحتي مفـصل    .  قلـه بـوديم    ۱۷:۱۵هاي بزرگ به سمت قله حركت كرديم و ساعت          از روي سنگ  

 بعد از صبحانه بجز چند وعده كوچك تـنقلات          –داشتيم و در هوايي گرم و ساكت ،تنقلات خورديم          
 كـه بـدليل     – بر روي گردنه چالون بخـوريم        ا  و تصميم گرفتيم ناهار ر      ‐چيز ديگري نخورده بوديم     

   –ش ميسر نشد كمبود وقت امكان



  
 كه بين دو مسير سـياه سـنگها و          – به سمت پايين حركت كرديم  و از پاكوب پشت شاخك             ۱۷:۴۰

 ادامـه   سـنگها    سـياه  –كـوه   علـم  پايين آمديم  و سپس در امتـداد مـسير            –حصارچال مشترك است    
  .سرعت نفرات بدليل خستگي كند بود.داديم

  



هوا كاملا تاريك شده بود و ماه هـم در          .  چال رسيديم     به علم  ۲۰:۳۰ گردنه چالون بوديم و      ۲۰:۰۰ 
. بر روي مورنهـاي كـف علـم چـال ادامـه داديـم             .هيچ كدام هم چراغ پيشاني نداشتيم       . آسمان نبود 

پس .هاي شني متعدد كف علم چال ، ما را در پيدا كردن مسير اصلي به اشتباه مي انداخت                   برآمدگي
از سـاكنين چـادر چـراغ پيـشاني         . نور يك چادر را ديـديم       از عبور از چند برآمدگي به سمت غرب ،        

 كه بازهم در مقايسه با سرعت روز و با توجه به احتياط نفرات در          –قرض گرفته و با سرعت بيشتري       
يال قلـه شـانه كـوه را در ارتفـاعي بـسيار بـالاتر از       .  حركت كرديم ‐عبور از مورنهاي بزرگ ،كم بود    
 اينكه چراغهاي پناهگـاه را مـي ديـديم در تعجـب بـوديم كـه ايـن                   مسير اصلي تراورس كرديم و با     

چراغ پيشاني بجز ديدن سنگها و جلوگيري از پيچ خوردن پا            ! مورنهاي بزرگ در كجاي مسير بودند     
بـه سـمت غـرب ادامـه داديـم و           . تـاريكي مطلـق بـود       .،كمكي در پيدا كردن مسير به ما نمي كـرد         

پاكوب ،بالاخره به مسير دوباره از چند بارگم كردن و پيدا كردن  خوشبختانه پاكوب را يافتيم  و پس        
مسير علم چـال تـا سـرچال را كـه           .  نيمه شب پناهگاه بوديم    ۱:۱۰و  پاكوب زير سياه غوك رسيديم      

  !  ساعته برگشتيم و بمحض استقرار در پناهگاه ناهار خورديم ۵ دقيقه اي رفته بوديم ، ۴۵صبح 
  

 پـس از اتمـام جلـسه انتقـادات و           ۸:۳۰كوله هـا را جمـع كـرديم و          .  بيدار شديم  ۷:۰۰صبح ساعت   
  .پيشنهادات به سمت برير حركت كرديم

  

  اشتباهات برنامه
  

 صبح براي حركت از سرچال دير بود و بايـد يـك سـاعت زودتـر حركـت مـي                     ۷:۰۰ساعت   ‐ ۱
 فقط يك ساعت حركت   « . ال را اجرا كرديم    حركت از علم چ    در حقيقت ما زمانبندي   .كرديم

 ».توانست ما را در روشنايي روز چهارساعت زودتر به پناهگاه برساند زودتر ، مي
  
 منحرف شديم كـه     – شرق   –سنگها    چال كمي به سمت مسير سياه       در مسير سرچال به علم     ‐ ۲

 .ها گرفت چال وقت و انرژي زيادي از بچه عبور از مورنهاي كف علم
  

 
بر روي طناب ثابـت مناسـب نبودنـد و فـرد            ها كوتاه بودند و براي حركت         متاسفانه اسلينگ  ‐ ۳

در ثاني چون تعداد اسلينگ ها و تسمه ها كم بـود ،امكـان              . چسبيد    بايد الزاما به سنگ مي    
 .استفاده از دو اسلينگ متصل بهم يا تسمه بلند به جاي اسلينگ وجود نداشت

  
 از ساير افراد تـيم      ها را انجام داد ، او پس از صعود          متاسفانه بدليل اينكه محمد اكثر حمايت      ‐ ۴

بود هر شخص پس از صعود ، بـه كارگـاه خودحمايـت زده و                 تر بود ؛ مطمئنا بهتر مي       خسته
 .كرد نفر بعدي را حمايت مي



  
كه باعث پر شـدن برخـي از        توجه بوديم     ما متاسفانه به چندين بار بارندگي اخير منطقه بي         ‐ ۵

ده بود كه يك شكاف را بـدليل   ش– سفت و يخ زده      –شكاف ها و قيف انتهاي گرده از برف         
 در حالـت عـادي نيـازي بـه حمايـت            ‐هاي پا مجبور به حمايت شـديم            لغزنده بودن گيره  

 چـون كفـش     – و قيف انتهايي را كه مسير اصلي بود و بدون حمايت قابـل عبـور                 –نداشت  
مناسب و وقت كافي براي جاي پا كندن با كلنگ نداشتيم و در كل مسير سـنگي اطمينـان      

 نتوانستيم رد كنيم و از سنگهاي سـمت راسـت قيـف بـا حمايـت صـعود       –تري داشت   بيش
 .كرديم

  
هـا بـر      ها و ايـستادن     معطلي.شانس بوديم كه هواي بدون باد ،ساكت و گرمي داشتيم             خوش ‐ ۶

 با اينكه بجز يـك      – و چندين جا تراورس بر روي برف         ‐ براي صعود ساير نفرات      ‐روي برف 
 كفشها  – بقيه با كفش كوهنوردي سبك صعود مي كردند          ‐ بود    كه با اسپرتكس آمده    ‐نفر

را خيس و پاها را سرد كرده بود كه اين مورد پس از فرود از قله با گرم شدن تدريجي بـدن                 
 .رفع شد

  
 . اشتباه بزرگي بود– بدليل افزايش وزن كوله –همراه نبردن چراغ پيشاني  ‐ ۷

  
  

  دو نكته
  
 متري استفاده كرديم و قرار هـم بـر ايـن بـود كـه يـك نفـر                    ۵۰ ب در اين صعود ما از يك طنا       – ۱

 متري بـراي صـعود تكـه هـاي          ۵۰بنابراين طناب    . سرطناب و بقيه در حمايت نفر اول صعود كنند        
  . متري ، كه نفرات از وسط طناب هم استفاده مي كردند ،بسيار مناسب بود۱۰ماكزيمم 

  . متري كافي بود۲۰، چند طناب بديهي است كه اگر صعود به صورت كرده اي مي بود 
  
  .چال و سكوهاي آن قابل ديدن نيست  بيشتر قسمتهاي مسير گرده آلمانها از علم‐۲
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